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مروري بر  «سراب گرایي صنعتي در نظام قبایلي ایران»

صنعت به مثابه نظام حیات جمعي

به سوی نگره ای  از  آگاهی

شرق: «سراب گرایی صنعتــی در نظام قبایلی ایران» نوشته 
علــی رضاقلی (والا) بــا دیدگاهــی تاریخی-اقتصادی به 
موضــوع توســعه صنعتی و موانــع آن پرداخته اســت. 
اهمیــتِ کتاب اخیر در این اســت که این جامعه شــناس 
بحث بنیادینِ توســعه را با دیدگاهی میان رشته ای و جامع 
مطرح کرده اســت. او صنعــت را به مثابه یك نظام حیات 
جمعی و به اعتبار شــرایط خــاص ژئوپلیتیــك و تاریخی 
ایران واکاوی می کند.  رضاقلی بســیاری از مشکلات ایران 
را تاریخی می داند و معتقد اســت اکثر کشــورها و جوامع 
در دنیا با مشــکلات تاریخی خود دست به گریبان اند و همه 
به گونه ای در حال بازســازی اند تا بتواننــد رفاه مردم خود 
را تأمین کنند. فرشــاد مؤمنــی، اقتصاددانی که به اقتصاد 
نهادگرا باور دارد، در مقدمه خود بر کتابِ رضاقلی، ســراغ 
داگلاس نورث، نوبلیست ممتاز اقتصاد توسعه می رود که 
معتقد اســت «رقابت بین کشورها و رقابت بین شرکت ها، 
شکل تجسدیافتهٔ رقابت اندیشه هاست». از دیدِ مؤمنی این 
گزاره مهم حاکی از آن است که سرنوشت ما در گرو کمیت 
و کیفیت اندیشه ورزی است، چنانچه درك صحیحی از آن 
صورت گیرد مسیرهایی به سمت پیشرفت و اعتلای جوامع 
بشری باز می شود و در غیر این صورت سقوط و اضمحلال 
اجتناب ناپذیر اســت. مؤمنی مســئله حیاتی در راســتای 
حرکت به ســمت توسعه را رسیدن به درك صحیح، یعنی 
قدرت تشخیص کانون های اصلی بازتولید توسعه نیافتگی 
در ســاحت علم و تجربه می داند و معتقد است دستیابی 
بــه این توانایی از طریق تــلاش علمی ژرف، گفت وگوهای 
انتقــادی عمیق و تجربه های عملی انباشته شــده حاصل 
می شــود که نشــان دهنده ذخیره دانش آشــکار و ضمنی 
بشر است. فرشــاد مؤمنی این قدرت تشخیص را با ارجاع 
بــه تعبیری از جان نویل کینــز، از جنس هنر می خواند که 
ماحصلِ خودشناســی های عمیق و دیگرشناسی های ژرف 
و سلطه شناسی اســت. «بر این اساس کشورمان به شدت 
نیازمند بهره گیری از ذخیره دانش آشکار و ضمنی در عرصه 
سیاست و اقتصاد است، و این مهم از طریق عمق بخشیدن 
به دانش مان از تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و سیاســت ایران و 
جهان حاصل می شــود». فرشــاد مؤمنی جامعهٔ کنونی را 
درگیر بحران های بی شمار می داند و اعتقاد دارد هرچه این 
بحران ها عمیق تر شــوند و درهم تنیدگی میان آنها بیشــتر 
شــود، اهمیت قدرت تشــخیص افزایش می یابد. مؤمنی 

از ایــن منظر اهمیتِ آثار رضاقلی را بررســی 
می کنــد و معتقد اســت ممتازبــودن قدرت 
تشــخیص او درباره مســائل اساسی کشور در 
میان اندیشــه ورزان معاصر از این زاویه جلوه 
بیشــتر پیدا می کند. «او با تمام وجود عمرش 
را بر ســر رمزگشــایی از شــناختِ کانون های 
اصلی بازتولیدکننده بحران ها و مسئله تداوم 
توســعه نیافتگی در ایران صــرف کرد. وی به 
مدد تلاش های علمی و عملی خســته ناپذیر 
خود، که به صورت اســتثنایی در طول دهه ها 
صیقل خورده و رشــد و اعتلا پیدا کرد، به یك 
متفکر پُرپهلو تبدیل شد. رضاقلی با مطالعات 
میان رشــته ای و تکاپوی علمی خود در زمینه 
تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، 

روش شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی و ادبیات، توانست به 
یك پدیده اســتثنایی و از جهاتی تکرارنشدنی تبدیل شود». 
فرشاد مؤمنی به «یادگارهای اندیشه ای کم نظیرِ» رضاقلی 
اشــاره می کنــد ازجمله آثار درخشــان «جامعه شناســی 
خودکامگی» و «جامعه شناســی نخبه کشی» و «اگر نورث 
ایرانی بــود» و کتابِ اخیر «ســراب گرایی صنعتی در نظام 
قبایلی ایران» که از نظر او به واقع گره گشاســت. همچنین 
رضاقلی را مانند مصلحــان بزرگ جهان می داند که پیش 
از هر چیز گرفتاری های ســرزمینش را بحران اندیشــه ای 
می دانســت و ازاین رو با تمام وجود همه عمرش را بر سر 
ارتقایبنیهٔ اندیشه ای ایران گذاشت. مؤمنی با تحلیلِ کارنامه 
اندیشــه ای رضاقلی، مسئله ســه گانه او («جامعه شناسی 
خودکامگــی» و «جامعه شناســی نخبه کشــی» و «اگــر 
نــورث ایرانی بــود») را «ناامنی» می خوانــد و کتاب اخیر 
«ســراب گرایی صنعتی در نظــام قبایلی ایــران» را نوعی 
تکمیل آن میراث اندیشــه ای و امتــداد آن می داند که بنا 
دارد راه برون رفــت از ایــن وضعیت را نشــان دهد، و آن 
راه از دیــدِ رضاقلی، «تولید فناورانه» اســت که مؤمنی آن 
را «افق گشــایی بی نظیر» می خوانــد و اظهار 
امیدواری می کند که به اندازه اهمیتش مورد 
توجــه قرار گیرد. «رضاقلــی نه تنها صنعت و 
پیوند فعالیت صنعتی در ایران را با همه وجوه 
حیاتِ جمعی ایرانیان گره خورده می بیند بلکه 
نشان می دهد برای این ســرزمین که از دیرباز 
بــه دلایل و علل پرشــماری با ســاخت تولید 
معیشــتی، فقر، عقب ماندگی و بلاتکلیفی خو 
گرفته، هیچ راهی جز بازگشت به ارتقای بنیه 
تولیــد صنعتی و فناورانه برای رهایی و نجات 
از گرفتاری ها وجود نــدارد». مؤمنی رضاقلی 
را از معدود افرادی می شــمارد کــه در میان 
کســانی که کار منظــم و روشــمند در زمینه 
توسعه کرده اند توانسته پیوند صنعت و تولید 

فناورانــه را با همــه ابعاد نظام حیات جمعی تشــخیص 
دهد. بیراه نیســت که فرشــاد مؤمنی هم فکر با رضاقلی 
که به اقتصاد نهادگرا می اندیشــند، مــدام به نورث ارجاع 
می دهــد و اینجا نیز از این متفکــر نهادگرا نقل می کند که 
بر ضــرورت تولید فناورانــه با نظام حیــات جمعی تأکید 
داشــته اســت: «اگر کشــوری این معضل را به موقع درك 
نکند، با یك زمین گیری و گرفتــاریِ حیرت انگیز و مکررا رو 
به افزایش مواجه خواهد شد». مؤمنی در انتهای خوانش 
خــود از «ســراب گرایی صنعتــی در نظام قبایلــی ایران» 
اشــاره می کند که رضاقلی تحلیل خود را از الگوی سنتی 
اســتعماریِ تقســیم کار بین المللی آغاز می کند که در اثر 
تفوق تــوان تولیدی اروپایی ها به ایران تحمیل شــده بود. 
او همچنین از نقش تاجرباشی ها سخن می گوید که منافع 
اســتعمارگرها را دنبال می کردند و به یك قدرت اجتماعی 
بزرگ و مانع تراش در برابر توســعه صنعتی ایران درآمده 
بودند. وابستگی های فناورانه و ساخت سیاسی دوره قاجار 
بر اساس توسعه صنعتی غیر و امتیازات و معاهداتِ ننگین 
در این دوره از دیگر مباحثی اســت کــه رضاقلی به عنوانِ 
موانع تاریخی آنها را واکاوی می کند. دســت آخر فرشــاد 
مؤمنــی تعبیری از تری کارل باعنــوان «تله نفتی» را پیش 
می کشــد که مســئله نفرین منابع را نتیجــه ماهیت رژیم 
نفتی بین المللی می داند و معتقد اســت تله نفتی نه تنها 
پایداری سیاســی-اقتصادی دولت های نفتــی را به خطر 
می انــدازد بلکه بــا اغواگری هایی کــه دارد به عنوان یك 
تهدید برای ســلامت اقتصاد بین الملل به شــمار می رود. 
مؤمنی می نویســد در یك ارزیابی آسیب شــناختی در عین 
 حال  که بــه راه گشــایی های علی رضاقلــی در این کتاب 
توجــه داریــم، باید به بررســی آنچه که به ویــژه از ناحیه 
خام فروشــی بر ســرمان آمده بپردازیم. آسیب های کشور 
از تلــه نفتی با تمــام ابعاد زندگی اجتماعــی گره خورده 
اســت و بنابراین بایــد از فرصت طلبی و ســهل انگاری ها 

فاصله بگیریم».

«غزل اجتماعی معاصر»، کتابی کتابستان
شرق: «غزل اجتماعی معاصر» اثر مهدی مظفری ساوجی، چندی 
پیش در چهار جلد از سوی انتشارات دیدآور منتشر شد. این کتاب 
ضمن بررســی و تحلیل غزل، تبارشناسیِ اجتماعی این قالب را در ادبیات 
فارســی پیگیری می کند و در این مســیر بر قرن ششــم تمرکز می کند که 
نخســتین بارقه های اجتماعی با خاقانی در غزل پدیــد آمد. گزیده غزل 
اجتماعی معاصر از انقلاب مشروطه تا ســال ۱۴۰۰ نیز از دیگر بخش های 
عمده کتاب اســت که تاکنون بارها تجدید چاپ شــده و اینک نیز به چاپ 

پنجم رسیده است. 

به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین

این کتاب، یعنی «غزل اجتماعی معاصر»، اثر مهدی مظفری ساوجی، کتابستان 
اســت. کتابی در چهار جلــد وزیری و در بیش از دو هــزار و پانصد صفحه که هم 
تاریخ و نقادی اســت و هم گنجینه ای از این  گونه غزل. چه بســا غزل سیاسی هم 

در آن مُندرج است.
تاریخِ شعرِ عاشقانه، به گمان و برآوردِ من نوشتنی نیست، زیرا بیش از ده جلد 
و مانند «اســتثنای اکثر» می شود، چراکه از آغاز شعرِ فارسی، شکفته است و هنوز 

هیچ کس آخرین دفتر شعر عاشقانه را نگفته است.
فرزند فرزانه فرهنگی و فرهنگ پرورم، استاد مهدی مظفری ساوجی، از شاعرانِ 

پاکیزه ســرای توانای روزگار ماســت که هم طبعِ دانا در شعرِ کلاسیک دارد و هم 
طبعِ توانا در شــعرِ نو؛ و تاکنون هفت دفتر شــعرِ دلپذیر سروده که من از نوشتنِ 
نقد و نظر بر چهار دفتر از آنها نتوانستم خودداری کنم، و گرچه متهم به پُرنویسی 

شدم، اما به  قول نظامی:
عاریت کس نپذیرفته ام

آنچه دلم گفت بگو گفته ام
به هر رو، ســه نقد از میانِ نقدهایی که بر دفترهای شــعر ایشان نوشته ام، در 
کتابی با عنوان «شــیوه شیوایی»، که اخیرا به  وسیله انتشارات نگاه از من به چاپ 
رسیده، منتشر شده اســت. کتابی که مجموعه ای از نقدها و یادداشت های مرا بر 
شعرِ هفده شــاعر معاصر، از جمله اخوان ثالث، شاملو، سپهری، سیمین بهبهانی، 

مفتون امینی، بیژن جلالی، فریدون مشیری و... در بر می گیرد.
باری، تاریخ غزل عرفانی هم نوشــتن دارد. اگرچه باید خویشتن داری کرد که از 
۳، ۴ مجلد بیشتر نشود؛ گویی شعر را آغاز هست، انجام نیست (با وام از سعدی).
این ایام با شوق و ذوق، در انتظار انتشارِ بوطیقا/ شعرشناختِ کلاسیک و مدرنِ 
مهدی مظفری ســاوجی، یعنی «متافیزیکِ شــعر» در دو هزار صفحه (ســه جلد 
وزیری) هســتیم؛ کتابی که چهار ســال از عمرِ پُربارِ ایشان، صرف نگارش و تألیف 
آن شده اســت. سختکوشی و پُرکاری این دانشــمند و پژوهنده جوانِ خوش فکر، 
همواره انگیزه اعجاب و مایه تحسین بی ریای من بوده است. خداش در همه حال 
از بلا نگه دارد. امیدوارم پژوهش های ژرفاژرف، او را از ادامه و تداوم سرودنِ شعر، 

بازندارد. دیر زیاد این بزرگوار هنرمند.

یکشنبه
۲۱ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۵۷۳

دیویــد چالمرز، متولد ۱۹۶۶ میــلادی، در کتاب «ذهن آگاه»، با 
ظرافت تمام، به موضوع بحث برانگیز «آگاهی» پرداخته اســت. 
آنچه کتاب این فیلســوف استرالیایی را متمایز و خواندنی می کند، 
نه فقط این شــیوه باریک بینانه فلســفی، بلکه تســلط او بر علوم 
شــناختی و علوم ریاضــی و یاری گرفتن از این علــوم در پرداختن 
به موضوع «آگاهی» اســت. چالمرز برای نخســتین بار زمانی که 
دانشجوی دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه آدلاید بود، دلبسته 
آگاهی و مســئله ذهن/ جسم شــد و در دوره کارشناسی ارشد در 
دانشگاه آکسفورد به این نتیجه رسید که بیش از ریاضیات، دلبسته 
مسئله ذهن اســت؛ بنابراین برای ادامه تحصیل، دانشگاه ایندیانا 
و رشته های فلسفه، علوم شــناختی و هوش مصنوعی را برگزید. 
در سال های ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳ میلادی، نخستین نسخه ایده هایش را با 
عنوان «به ســوی نگره ای از آگاهی» به چاپ رساند و درنهایت، در 
کتاب «ذهن آگاه» با تفصیل به شــرح و بسط ایده هایش پرداخت. 
چالمرز در پیش گفتار «ذهن آگاه» می نویسد «آگاهی بزرگ ترین راز 
است و چه بسا بزرگ ترین مانع بر سر راه پژوهش های علمی ای که 
در راســتای فهم گیتی انجام می گیرند نیز باشد». در ادامه توضیح 
می دهد «من در این کتاب در پی آن نیستم که مسئله آگاهی را یک  
بار و برای همیشــه حل کنم، اما می کوشم تا مهار آن را به دست 

بگیرم. من می خواهم این نکته را روشن کنم که ما با چه مسائلی 
رو به رو هستیم و همچنین استدلال کنم که با روش های استاندارد 
علم عصبی و علوم شــناختی نمی توان به این مسائل پرداخت و 
ســپس از همین جا و در همین راســتا به پیش می روم». در طول 
کتاب ذهــن آگاه، چالمرز توضیح می دهد که برای رو به روشــدن 
با مســئله آگاهــی، باید دو قلمــرو را تفکیک کــرد: یکی آگاهی 
روان شناختی یا هوشیاری که شامل مسائلی چون مباحث رفتاری، 
حافظه، تشــخیص، واکنش به محرک ها و مســائلی ازاین دســت 
است و دیگری آگاهی پدیداری که نویسنده آن را «مسئله دشوار» 
در نظر می گیرد. در بررســی آگاهی پدیــداری، به این نکته ظریف 
پرداخته می شود که چرا واکنش ها و پردازش های فیزیکی ما (مثلا 

واکنش هــای فیزیولوژیک بــدن، زمانی که نوک ســوزن وارد بدن 
می شــود) باید با یک تجربه درونی و سوبژکتیو (احساس کیفیتی 
تحت عنوان درد) همراه باشد؟ چالمرز با جدی گرفتن این «کیفیت 
پدیــداری»، که نه فیزیکی اســت و نــه قابل فروکاســتن به امور 
فیزیکی، تبیین آگاهی به شــیوه خودش را آغــاز می کند. چالمرز 
بیان می کند که ما از طریق «شهود اول شخص» متوجه این آگاهی 
پدیداری می شــویم، شهودی آن چنان قدرتمند که خودش را بر ما 
تحمیل می کند و هر اســتدلالی، برای اثبات آگاهــی، در برابر این 

شهود حالت فرعی دارد.
حال که چالمرز آگاهــی پدیداری را امری غیرفیزیکی می داند، 
باید توضیح دهد که چگونه میان آگاهی پدیداری و سایر نیروهای 
بنیادین که فیزیکی اند، پیوند و همدوســی برقرار می کند؟ چالمرز، 
در این نقطه، به ســراغ قوانیــن روان فیزیکی مــی رود و در نگره 

پیشنهادی اش سه اصل را مطرح می کند:
اصل «همدوسی* ساختاری»: هرجایی که آگاهی وجود دارد، 
هوشــیاری هم هســت و برعکس آن نیز صادق است، هوشیاری 
توســط ســاختار آگاهی بازتاب می یابد و آگاهی توســط ساختار 

هوشیاری. صفحه ۳۲۶ کتاب نقطه آغازین این اصل است.
اصل «تغییرناپذیری سازمانی»: چالمرز در صفحه ۳۶۷ کتاب 

در توضیــح این اصل می گوید که مدعای اصلی اش چنین اســت 
کــه تجربه آگاهانه از ســازمان کارکردی ریزبافــت پدید می آید و 
سامانه هایی که دارای تجربه آگاهانه باشند ، اگر سازمان کارکردی 
ریزبافت مشــترکی داشــته باشــند ، تجربه شــان به لحاظ کیفی 
این همان اســت. این اصل پایه مدعایی می شــود که به شــکلی 
شــگفت انگیز بیان می کند که در همــه هم ریخت های کارکردی ، 
آگاهی یک نامتغیر سازمانی است ، چه در مغز و چه در تراشه های 

سیلیکونی.
اصــل «دولایگی اطلاعات» : از صفحــه ۴۱۵ کتاب، توضیح و 
تبیین این اصل آغاز می شــود . چالمرز بیــان می کند که اطلاعات 
دارای دو  جنبه هســتند ؛ فیزیکی و پدیداری. میزان غنا و پیچیدگی 
وجــه پدیــداری آن، تجربه هــای آگاهانه پیچیده تــری را نیز رقم 
می زند. از آنجایی که «اطلاعات» را همه جا می توان یافت ، بنابراین 
«تجربه» هم در همه جا وجود خواهد داشــت. اینها همه در نگره 
«دوگانه گرایی طبیعی گرایانه» توســط چالمرز پیشنهاد و به دقت 
توضیح داده می شوند . کتاب از چهار پاره و هرپاره از چندین گفتار 
تشــکیل شده است. در پاره نخســت تحت عنوان بنیادها ، مسائل 
اصلی مطرح می شوند و چارچوب هایی که بتوان مسائل اصلی را 
درون آنها نشان داد برپا می شوند : تعاریف و مفاهیم آگاهی ، ارتباط 

آگاهی با سایر بخش های ذهن ، تبیین های متفاوت آگاهی و... . در 
پاره دوم - فروکاســت ناپذیری آگاهی - چالمرز به نقد تبیین های 
گوناگون فروکاستی آگاهی می پردازد: تبیین های پژوهشگران علم 
عصب ، علوم شناختی و سایر حوزه ها . در نهایت استدلال می کند 
که مادی گرایی نادرست است و شکلی از دوگانه گرایی را پیشنهاد 
می کند. در پاره ســوم کتاب - به ســوی نگــره ای درباره آگاهی - 
نویسنده تلاش می کند نگره ای ایجابی درباره آگاهی را مطرح کند و 
سه اصل پیشنهادی خود را که پیش تر توضیح داده شد، به شکلی 
جامــع تبیین می کند. پاره چهارم -کاربردهــا - از دو گفتار جذاب 
تشــکیل شده اســت که به هوش مصنوعی و مکانیک کوانتومی 
می پردازد. شاید پاره چهارم کتاب، تحقق نکته ای باشد که چالمرز 
در پیش گفتار کتاب به آن اشاره کرده است : «من به دنبال نگره ای 
درباره آگاهی می گردم که «کارا» باشد». خواندن این کتاب نه تنها 
برای هرکس که به شکلی جدی به مسئله آگاهی و فلسفه ذهن 
می پردازد لازم است ، بلکه برای افرادی که از سر کنجکاوی  در باب 
ذهن مطالعه می کنند نیز مفید اســت و انگیزه بخش ایشان برای 

هرچه عمیق ترشدن در مسئله جذاب «آگاهی» نیز خواهد شد.
* مترجم در پانویس صفحه ۳۱ توضیح می دهد که چرا به جای واژه 

«منسجم »، «همدوس» را به عنوان برابرنهاد به کار برده است .

اصغر رستگار یکم آبان ۱۳۲۸ در محله  پاچنار تهران به دنیا آمد. دوره  ابتدایی 
و سیکل اول دبیرستان را در مدرسه حافظ و سیکل دوم را در دبیرستان هدف 
تهران گذراند و در ســال ۱۳۴۶ برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه فردوسی 
مشهد شد. در تیرماه ۱۳۵۰، پیش از فارغ التحصیلی، توسط ساواک بازداشت 

و به سه سال حبس محکوم و سرانجام در سال ۱۳۵۳ از زندان آزاد شد.
پس از آزادی در بهمن ســال ۱۳۵۳ در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد. 
در خرداد ۱۳۵۴ با مهری یگانه ازدواج کرد و اوایل دهه ۶۰ صاحب دو فرزند 
دختر شــد. تا اواخر دهه ۶۰ با توجه به نابسامانی موجود در عرصه تألیف، 
ترجمه و نشــر، به حسابداری و حسابرســی در شرکت ها و بانک ها مشغول 
بــود. در ســال ۱۳۷۳ برای دوری از همهمه و هیاهــوی تهران به اصفهان 

مهاجــرت و ضمن همکاری با فصلنامــه «زنده رود»، 
کتاب فروشی «رستاران» را تأسیس و چند سالی اداره 
کرد. رســتگار که فعالیت هایــش در زمینه فرهنگی، 
ادبی را از دبیرســتان حافظ تهــران در قالب مقاله و 
داســتان شــروع کرده بود، پس از قبولی در دانشگاه 
فردوســی مشــهد نیز این فعالیت ها را در زمینه تئاتر، 
بازیگری، کارگردانی، نویســندگی و ترجمه ادامه داد و 
در دوران زندان نیز به اقتضای شرایط موجود بیشتر به 

ترجمه روی آورد.
پــس از آزادی از زنــدان، تــلاش رســتگار بــرای 

بازپس گیری نوشــته هایش که توســط ساواک ضبط شــده بود به استثنای 
ترجمه کتاب «سیستم و روش های هنر خلاق» که در چاپ های بعدی با نام 
«تئوری بنیادی هنر تئاتر» منتشر شد، ثمربخش نبود. از جمله آثار مفقودشده 

این دوره می توان به داستان بلند «آبادی های ویران» اشاره کرد.
رســتگار در طول ســال های حیات آثاری از نویســندگان مختلف جهان 
ترجمه کرد که از آن میان می توان به این آثار اشاره کرد: «پنج نمایش نامه» 
و «امپراطور و جلیلی» از ایبسن، «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف» 
از داستایفسکی، «سیســتم و روش های هنر خلاق» از استانیسلاوسکی، «در 
انتظار گودو» از بکت، «عیســا» از شــارل گنیبر، «از عدن تــا تبعید» از دیوید 
رال، «آتشــی که نگرفــت» از جک لندن «پــدر»، «دوشــیزه جولیا» و «عید 
پاک» از استرینبرگ و همچنین داســتان و رمان های «عشق و سایه ها»، «باد 
در بیــدزاران»، «ماجراهای پینوکیو»، «شــازده کوچولو»، «آبگوشــت میخ» 
و قصه های هانس کریستین آندرســن، از جمله ترجمه های رستگار است. 
«گزارشــگر رازهای نهفت» مجموعه مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه های 
هنریک ایبســن و ترجمه و پژوهش دوره چهار جلــدی: «عهد عتیق: قصه 
زندگی و باور یک قوم» و «عهد جدید: در بوته نقد عقلی» از دیگر آثار اصغر 

رستگار است.
اصغر رســتگار روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، در ۷۴ سالگی بر اثر 

ایست قلبی دیده از جهان فروبست.
به همت فصلنامه «زنــده رود» و با همکاری مجموعه فرهنگی «هفت 
داستان» عصر روز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ جلسه بزرگداشت اصغر رستگار 
در اصفهان برگزار شد که با استقبال علاقه مندان به ادبیات و هنر مواجه شد. 
در این جلسه، ســخنرانان و مجری جلسه، ریحانه واعظ (شاعر) از اعضای 
شورای نویسندگان فصلنامه «زنده رود» بودند. در ابتدای مراسم محمدعلی 
موسوی فریدنی (اصفهان پژوه، حافظ شناس و مترجم)، با اشاراتی به اشعار 
فردوســی، مولوی، رودکی، نظامــی، خاقانی، جامی، ملک الشــعرای بهار 
و احمد شــاملو از برخورد اهل هنر و ادبیات با امواتشــان در شــعر فارسی 
صحبت کردند و به پیروی از این ســنت ضمن خوانــدن غزلی از حافظ، بر 

زنده  نگه داشتن یاد اصغر رستگار با توجه به آثار او تأکید کرد.
سپس حسام الدین نبوی نژاد (شاعر، شاهنامه پژوه و مدیرمسئول فصلنامه 
«زنده رود») با بیان اینکه هنرمندان از خیل جاودانه های بشــریت اند، اصغر 
رســتگار را هم از این خیل دانســت. او ســپس با بیان خاطــره ای از احمد 
میرعلایی درباره تأکید بر اهمیت ترجمه، نمونه هایی از تحریف آثار ادبی در 
ترجمه ها را برشمرد و خاطرنشان کرد که رستگار با هدفمندی و امانت داری 
در ترجمه قصد داشت به ما گوشزد کند که با دقت بیشتری به ادبیات توجه 
کنیم. نبوی نژاد با اشاره به نمایش نامه «دشمن مردم» نوشته ایبسن توضیح 
داد که در نتیجه خوانش مترجم نخست این اثر، ایبسن به خوانندگان ایرانی 
به عنوان آنارشســیت معرفی شــده اســت حال آنکه در ترجمه رستگار ما 
با سمت وســوی دیگری مواجه می شــویم. نبوی نژاد ضمن تأکید بر بدیع و 
تازه بودن مقالات و ترجمه های رســتگار، او را از جمله مترجمانی برشمرد 

که تابع بازار نبودند.
ســخنران ســوم در ادامه جلسه، شاپور بهیان (نویســنده و مترجم)، در 
ســخنرانی خود درباره مراحل سلوک فکری رســتگار صحبت کرد. او پروژه  
فکری رستگار را بر اساس سه دگردیسی «جان» نزد نیچه و «ضمیر ناهشیار 
جمعی» نزد فروید توضیح داد. بهیان بر این نظر است 
که پروژه رســتگار در نهایت همان پروژه روشنگری و 
روشــنفکران انقلاب مشروطه اســت. از این بابت که 
آنها می خواســتند به کمک آگاه ســازی، جامعه را از 
جهل و نادانی رهایی بخشــند و به ســوی پیشرفت و 
ســعادت ســوق دهند. به گفته بهیان، رستگار بعد از 
ســرخوردگی از فعالیت سیاســی در دهــه پنجاه، به 
بررســی خاســتگاه های فرهنگ گرایش پیدا کرد و در 
تبارشناسی خود به این نتیجه رسید که قدرت وجدان 
جمعی یا همان ضمیر ناهشیار جمعی چنان نیرومند 
است که تلاش برای گذشتن از آن ممکن است در طاقت و تحمل فرد نباشد 

و چه بسا او در مقابل این قدرت تاب نیاورد و در هم بشکند.
ســخنران بعدی، تورج یاراحمدی (مترجم)، اصغر رستگار را مترجمی 
توانا و پژوهشــگری باریک بین معرفی کرد و با بیان این نکته که رســتگار در 
دو دهــه آخر عمر بــه تحقیق و ترجمه کتاب هایــی در موضوع یهودیت و 
مسیحیت پرداخت، بر آن اســت که کاری که او در این آثار می کند، در واقع 
پرتو افکندن به ریشــه های باورهای اعتقادی اعضای جامعه است. رستگار 
با ترجمه و تألیف چهار مجلد اثر تحقیقی درباره قوم یهود و خاســتگاه دین 
یهودی و نیز زندگی عیســی مســیح و دیانت مسیحی فرصت گران قدری از 
این حیث به مخاطب فارسی زبان داد که کتابخوان ایرانی با سرچشمه های 
تمدن غربی مدرن آشــنا شود. یاراحمدی ســخنش را با جمله ای از اصغر 
رستگار در ابتدای جلد نخست کتاب «عهد عتیق» به پایان برد: «گمان قالب 
این اســت که قصه و افســانه واقعیت و اعتبار تاریخی ندارد. درست است، 
افسانه دقت تاریخ را ندارد اما با همین قصه ها و افسانه هاست که فرهنگ و 

رسوم و تفکر بشری شکل گرفته است.»
در ادامه مهری بهرامی (رمان نویس)، به تأثیر شــناخت درام در ترجمه 
دو نمایش نامه از ایبســن پرداخت و مازیار اخوت (شــاعر و داستان نویس)، 
با یادی از کتابفروشــی رســتگار در دهه ۷۰، پرده ای از نمایش نامه «دشمن 
مردم» نوشــته ایبســن، به ترجمه رســتگار را خواند. آناهیتا رستگار، دختر 
رستگار، ســخنران پایانی مراســم بود که درباره زندگی و عناوین شماری از 
آثار اصغر رســتگار سخن گفت و خصوصیات بارز رستگار را چنین بیان کرد: 
«هرگــز پراکنده خوانی نمی کرد، اهل مطالعه با برنامه و پژوهش منظم بود 
با منبع بسیار. ســاعات کار مفید روزانه اش کمتر از ده ساعت نمی شد. او را 

همیشه در حال مطالعه، نگارش و اندیشیدن می دیدیم».
در پایان مراســم آذین رســتگار، دیگر دختر اصغر رســتگار قطعه سازی 
برای تار را که ســاخته خود او بود در ادای احتــرام به پدر نواخت. به گفته 
حســام الدین نبوی نژاد، متن مشروح و کامل ســخنرانی های این جلسه در 

شماره آینده فصلنامه «زنده رود» منتشر می شود.

بهاءالدین خرمشاهی

سراب گرایی صنعتی 
در نظام قبایلی ایران

على رضاقلى (والا)
با مقدمه فرشاد مؤمنى

نشر نهادگرا

غزل اجتماعی معاصر
از 1285 (انقلاب مشروطه)
 تا 1400
مهدى مظفرى ساوجى
انتشارات دیدآور

گزارشی از مراسم بزرگداشت اصغر  رستگار در اصفهان
جمعی وجدان  قدرت 

محسن   رزمجو

ذهن آگاه
دیوید چالمرز

ترجمه سیدمصطفى حسینى
نشر خزان


